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های بدن او، از او عغذیه کرده عا رشد کرده، عا بزرگ شده، ع انب دارد، ما بله بالاخره از او ارعزاق کرده، از ویتامین

رده، در ایلن رشلد این هم که... ولو  طفه خا م دیگری انت که گذاشت د عوی رحم این ول  بالاخره از این ارعزاق ک

کرده و بقائاً آن چه که برای او پیدا شده از این خا م انت. ب ابراین م ان ت دارد به این هم بگوییم اُم. و این م ان ت 

شد د لفظ را برای ها متوجه این م دا یم که این م ان ت جوری انت که اگر همان قدیم جوری انت، این را هم م 

ها غیر از این انت که واقعاً وضلع کرد لد یلا  کرد لد. گفت د آره. ول  این حرفرد د م کاعم از آن و این وضع م 

بخشد کله، ها که واقعیت را و حقیقت را عحقق  م لیت و لع ، اگر این جور، اگر آن جور بود بله. ول  این اگرها این

کرد لد شلد د وضلع م بله اگر متوجه م فهمید د. ها بالاخره برای این وضع  کرد د، برای آن وضع کرد د که م آن

 ول  خب چون متوجه  شد د وضع هم  کرد د دیگر. 

در این وضع جدید م ان ت و هماه گ  با وضع قدیم به جوری کله «  عم إن  الوضع الجدید ربما یلاحظ»فرماید: م 

لوضعل اللفلظل بلنزاء »اضر بشو د اگر همان عرف قدیم الان نر از ق ر در بیاور د و ح« لو کان العرف القدیم حاضراً»

الا این که این مطالب غیر وضع برای مع ای فعل  انت در قدیم. « لشدة الم ان ة بین المع یین»چرا؟ « المع   الفعل 

های  که زدیم عصور این معا   جدید ک د که برای این مع ای فعل  در قدیم وضع شده، چون این حرفاین اث ات  م 

هایش و چیزهای  کله جلا دهد که در آن زمان، پس وضع هم  کرد د. این م اقشه با همه پیاز داغم ها  را که به آن

 عوا د از این جواب بدهد. بیفتد. حالا ب ی یم که چه کس  م 

  

 

 15جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

د، اطلاقات لفظ ،  س ت به مصادیق مستحدثه و  وپیدای  که در ازم ه صدور اطلاقات لاقات بوسک به اطبحث در عم

وجود  داشته. برای عمسک به این اطلاقات وجوه  از م اقشه هست که م اقشه أول  این بود که عمسک بله اطللاق 
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 فرد آن مطلق باشلد و ود واقعاًشملش م خواهیم بگوییم حکم شافرع این انت که آن مصداق واقعاً که با اطلاق م 

شود پس شام  این م  بعد بگویم خب مول  این مطلق را بیان کرده، عقیید  کرده آن را به قیدی که شام  این  شود،

شود هم شلام  علالم عفسلیر کلمه عالم خودش هم شام  عالم فقه م « اکرم العالم»و اطلاق دارد مث  این که گفت 

اکلرم »شلود. حلالا کله گفلت شام  عالم علوم ریاض  ووو... همه م  شود،  م علوم عقلم  عالم هم شا شود،م 

شلود؟ عوا یم بگوییم اکرم العالم شلام  جاهل  هلم م شود اما م گوییم خب شام  همه م و مقید  کرد م « العالم

واژه، ایلن مصلداق  صللاً ایلنچلون ا ،شلود؟  لهی که جاه  انت م عوا یم بگوییم اکرم العالم شام  ولد العالمم 

له خارج انت پس اطلاق مع ا  دارد شلاملش بشلود. صلاحیت شمول  س ت به این اطلاق را  دارد چون از موضوعع

کلرده، فهمیلده، عصلورش م شود که واضع لغت قهراً الفاظ را برای آن وضع کرده که م حالا در ما حن فیه گفته م 

کلرده، عصلور ها اصلاً به ذهل ش خطلور  م این مصادیق  وپیدا، این صلاًضع لغت این آن وامتوجه به آن بوده ب ابرا

کرده چ ین چیزهای  که این الفاظ را بیاید برای آن وضع ک د، الفاظ را برای همان وضع کرده که در حیطه عصور  م 

رج از موضوعع له شلد وقت  خا له انت. و درک و فهم او بوده. پس ب ابراین عمام این معا    وپیدا خارج از موضوعع

عوا یم عمسک ک یم  ه برای مصادیق  که خارج از موضلوعع ما برای اطلاق به مصادیق  که داخ  موضوعع له انت م 

له انت. این حاص  اشکال انت. از این م اقشه دو عا جواب داده شده؛ جواب اول این انت که این که این مصادیق 

ها هم وضع  شد بلکه خب ممکن انت آن واضع یلک د با این که لفظ برای اینزمه  داراین ملا ها  دارددر آن زمان

اگر این مثلاً عحولات و عطوراع  هم پیدا شد ما این لفظ  ای بوده، عوجه داشته و گفته حالا فرضاًآدم متوجه فرهیخته

حالا نلن او ملثلاً شلده بوده عا قت  بچه دیده که از ورا برای آن وضع کردیم. مثلاً خودش عوی ز دگ  خودش م 

آن وقت پیلراهن بله ایلن شلک   مثلاً های ، یک عطوراع  پیدا شده در ز دگ  مردم،یک عفاوت پ جاه شصت نال،

بی لد اصللاً آن   دید. بعد حال نن ن ، چه  نلالگ  م پوشید د، اول  که این مثلاً  وجوان بود م شد م دوخته م 

گوید خب حالا ما عوی این چیزهلای  کله داریلم دوز د. م یگر پیراهن م یک جور دسوخ شده ها م جور پیراهن

آید لفلظ را وضلع بی م در ط  این ن  چه  نال عوض شده شاید چیزهای دیگر هم همین جور باشد، خب م م 

 داد. پس وی خواهدگ جد و آن چه که ممکن انت بگوید بعداً رک د برای جامع بین آن چیزهای  که عصورش م م 

پذیر د که این جواب اول یک مقداری مسمله را حل  ال ته م  ب ابراین ملازمه  دارد که حتماً بگوییم. این جواب اول،

آید شاید یک چ ین عطوراع  ای که به ذه ش م ک د چون این باز در حیطهک د. اما بالمرة و به طور کل  ح   م م 
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گوید محال انت یک چ ین چیزهلای ، خلب دیگله بلرای دا د و م م  غیرمعقوله اصلاً های  کاما آن ایجاد بشود،

 ها برای چ  وضع بک د، آن

 س: وضع ععیی   و ععی    ...

ج: وضع ععی    که دیگه خیل  حالش بدعر از ععیی   انت. وضع ععی    که در طول زمان بلر مقلداری کله انلتعمال 

 آن.شود  ه مازاد بر شود پیدا م م 

ولو این که عفصیلاً یک  در « إن  الواضع قد یتصور جمیع المصادیق من القدیمة و الحدیثة ولو اجمالاً الأول:واب الج»

ک د و لفظ را برای آن ک د. به این شک  عوجه به آن م بشر مثلاً درنت م  ها و هرچه بعداًگوید اینذه ش  یاید م 

کرد د یک  از ا حاء آن چ  بود؟ اصول وضع را که عقسیم م چ ین در طق و هم ک د. اگر یادعان باشد در م وضع م 

وضع عام موضوعع له خاص.  وضع عام موضوعع له عام؛ وضع خاص موضوعع له خاص؛ وضع عام، موضوعع له خاص؛

ه ت ه  عوجلوضع عام موضوعع له خاص چ  بود؟ این بود که واضع از دریچه عالم به  حو اجمال به همه مصادیق لای

انماء اشاره این جوری انت؛ وضع عام موضوعع له  گفت د هذا؛آن جا م  ک د که مثلاًلفظ را برای آن وضع م  ک دم 

از دریچه این ع وان عمام مصلادیق  « ک  مفردٍ مذکرٍ مشارع الیه»در ذهن خودش آورده را واضع « هذا»خاص انت. 

هلذا »گلوییم مه هذا را برای آن انتعمال کرده و لذا حلالا کله م لکرده، ک که لایت ه  انت عوجه اجمال  به آن پیدا

شود چون واضع بالاجمال همین را دیده و کلمه هذا را برای این وضلع در موضوعع له خودش دارد انتعمال م « میزع

هملین  ین جا همکرده. این وضع عام موضوعع له خاص انت.  ه وضع عام موضوعع له عام باشد و بعد عط یق بشود. ا

های  که بعد پیدا شده و لفظ ش اخته، چه حدیثها عوجه کرده ولو اجمالاً چه قدیم که م به همه این ر، واضع کمن جو

 را برای آن وضع کرده. 

 «...و ی ع اللفظ»

 ..ا دید د.گوییم عا آی ده رس: یع   با عوجه به علم  که امام علیه السلام یا آیات کریمه قرآن مثلاً حتماً م 

ک  د. پیغم ر و ائمه علیه السلام ها همان الفاظ  که وضع شده را دار د انتعمال م ها واضع هست د؟  ه، آنج: مگر آن

 واضع که  یست د. 
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عصور کرده همه مصادیق قدیم و حدیثه را ولو به  حو اجمال پس وضع  ملوده انلت لفلظ را « فی ع اللفظ للجامع»

 د وضع برای جامع هم کرده یع   وضع عام موضوعع له خاص  یست. وضع گوی. م م و حدیثبرای جامع بین آن قدی

 عام موضوعع له هم عام انت. برای همان جامع وضع کرده. 

ای  یسلت بلین جدیلد ملازمه« أخری لا ملازمة بین حداثة الموضوع و بین عدم عصوره من  احیة الواضع و بع ارةٍ»

حیه واضع عا بگوییم این الفاظ برای آن وضع  شده. جدید انت ول  وع از  ار آن موضبودن موضوع و بین عدم عصو

 ممکن انت آن عصورش کرده، ولو به  حو اجمال. 

پلس ایلن کله شلما « متصوراً ع د الواضع القدیم»آن موضوع « و مع ذلک کان»ول   «فقد یکون الموضوع جدیداً»

های  کله هلیچ بله هلیچ جوری بگویید. باید بگویید آن ید این عوا م  بخواهید بالمره بگویید هرچه  وپیدا انت،  ه

هلذا الجلواب لایلدفع »فرماید کله کرده. م  ه عفصیلاً  ه اجمالاً به ذه ش خطور  م  عوا سته عصور ک د و اصلاً م 

 ک د. ول  یک مقداری ح  م « الاشکال کلیاً

باز دلی   عصور را آورده عوی ذه ش یا  یاورده،که این  چه دلی  های  هم که معقول باشد ول  بهس: حاج آقا همان

 شود. عوا د عصور کرده باشد وضع کرده باشد مشک  ما ح  م  دارد. یع   ا کارش درنت شد با این جواب، م 

ولل  ها را ملاحظه کرده. ک د اما شاید فقط هم آنج: خب این حرف خوب  بود که شما زدید که امکان را درنت م 

ک د برای افاده و انتفاده انت و این که این در بستر زمان بلاق  بما لد و از واضع الفاظ  که وضع م  ه انت کهقری 

آمده که ممکن انت عطور پیدا ک د ظاهر حالش ایلن انلت کله های  که به ذه ش م آن انتفاده بشود. پس قهراً آن

فظ را وضع کرده باشد. عوی لغات ایلن جلوری زما   ل ه مقط  و  ها را هم ملاحظه کرده و برای آن وضع کرده،آن

 انت دیگر. 

 عوا یم بز یم؟س: اگر واضع غیر شارع باشد این حرف را م 

 آید. ها  م آید. اگر خدای متعال مثلاً واضع باشد این حرفها دیگر  م حرف ج:  ه، اگر شارع باشد این

گوی د میرداماد قدس نره قائ  به این لزوم واقع  انت که م یک  نت،ظ لزوم ایا اگر بگوییم بین الفاظ و معا   الفا

گفت که بلله بلین الفلاظ و گوی د دو عا... شاید بع   از علامذه ایشان گیلا   بود د. میرداماد در بحث م بوده و م 

ی  کله واقعلاً هلا آنکه معمولاًها دو عا واژه گیلک  خیل  خیل  قح معا   ملازمه واقع  وجود دارد و آن دو گیلا  
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گویید این جلوری دا  د. گفت د آقا اگر شما رانت م دا  د و الا بقیه  م گیلک  هست د و خیل  اه  زبان هست د م 

دهم. واقع  انت. ایشان گفت من فردا جواب م  ها که ذاع  انت،انت پس بو مع ای این دو عا چیست؟ ارع اط این

گوید. ول  بعد این دو عا شلاگرد را ت، این هم مع ایش انت، دید د رانت م ن این انمع ای ایفردا آمد و گفت بله 

 فرین کرد، گفت خیل  من اذیت شدم عا پیدا کردم. حالا یقولون این در قصص العلماء، مرحلوم ع کلاب   آن جلا در 

شود که نمان  ازل م مور از آانام  ا «یا الانماء ع زل من السماء»احوالات میرداماد چ ین چیزی را آن جا  وشته. 

هم آن که بگوییم ذاع  انت، هم  ول  این مسلک مسلک کم قائل  انت، این مثلاً قری ه باشد بر این که خدای متعال،

بی یم واضع... الان خودمان در این زمان خودملان، ملثلاً این که بگوییم واضع خدای متعال انت.  ه، ما بالوجدان م 

شود خود افراد دار د ب ک  وضع کرده؟ یا الفاظ  که الان دارد در لغت فارن  وضع م کرده؟ خ خدا وضع ماشین را

 ک  د. وضع م 

بخشید، شریعت که برای واضع  یامده، کسا   که آن لفظ را در فلان مسمله و در فلان .... در هر مع ای  انتاد م  س:

دگان لذا اگر بخواهیم براناس این که واضلع در کلدام برای آی اضرین و بر د.... شرع هم آمده برای ح  که به کار م 

مع ا به کار برده این لفظ را، شرع را عوجیه ک یم بعداً باید ک  شرع  اظر به واضع باشد. در حال  که ممکن انت کله 

 آن موقع در یک مع ای...

خلوا یم، خود کله  م صول را که ب ید. ما اتفاده ک بله، شارع فرموده بروید اصول بخوا ید عا بتوا ید از کلمات ان ج:

ای که در زمان خودش گوییم آقا این الفاظ را شارع انتعمال کرده در همان معا  خوا یم. م اصول را برای همین م 

مع ایش این بوده.  ه آن که هزار نال دیگر ممکن انت یک مع ای دیگری پیدا بک د. الفاظ وضع شده بلرای هملان 

شود مال همان مع لای  کله آن اید همان مع ا را به دنت بیاورد که آن زمان بوده. بعد حکم هم م ا فقیه با  . فلذمع

گیرد باید به ادله دیگر مراجعه بک د، اگر دلی  پیدا کلرد دلیل ،  کلرد بله زمان بوده، آن مقداری را که آن الفاظ  م 

ا را یلاد ول برای همین انت که ما ایلن چیزهلشده. اص او ععیینک د ط ق ضوابط  که برای اصول عملیه مراجعه م 

 بگیریم در مقام انت  اط... 

« الجواب الثا  : أن  هذا الاشکال م ت  ٍ عل  أن یکون الوضع للمع   الجامع للمصادیق من ق ی  الجمع فل  اللحلاظ»

ت انت از این کله طلق ع ارانت که میک م  ا این  جواب دوم جواب دقیق  انت، در باب مطلق ما نه م  ا داریم؛

گوید الماء طاهرع ق ل  از وقت  م  ک د. مثلاًها را جمع در لحاظ م ک د و آنگوی ده عمام مصادیق را عوجه به آن م 
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ایشان وزیر بوده دیگه، ایشان  مدار مهم  انت،نلطان العلماء که اصول  و فقیه مهم  انت علاوه بر این که نیانت

را عوض کرده ول  عا ق   از ایشان آن چیزی که در بین اصولیون و علما متلداول بلوده ده مسیر معالم آمدر حاشیه 

 ملتکلم، گوید الماء طاهرع،ها انت، جمع بین همه مصادیق انت یع   وقت  م گفت د مطلق جمع بین لحاظاین که م 

جاری ووو... هر چ  شلما داریلد و آب  ان،، آب بارآب قلی ، آب کُر گوید که یع   آب چاه، آب دریا،الماء که م 

شود جملع حکم روی آن جع  کرده که این م  ها را عوجه کرده در لحاظ آورده،شود به آن، همه اینآب م قسم م 

بین لحاظ. این یک م  ا انت. م  ای دوم این انت که  ه، جمع بین لحاظ  یست بلکه رفض القیود انلت،  له جملع 

ک د در لحاظ. م  لای دوم ک د، همه مصادیق را جمع م د بود یع   همه قیود را جمع م مع القیوای اول جالقیود. مع 

ک لد، ها را رفلض م ک د ول  آناین انت که اطلاق و مطلق در آن رفض القیود انت. یع   به همه قیدها عوجه م 

آورد روی آن. این هم م  لای م حکم را   ده شده،ا دازد ک ار یک ط یعت لیسیده شده، قیود از آن کک د، م طرد م 

 دوم انت که رفض القیود انت. 

م  ای نوم این انت که  ه جمع القیود انت،  ه رفض القیود انت. بلکه مطلق این انت که ملتکلم بله ذات ماهیلت 

یلک همله یکا ورات، بلهافراد، عط ها چیست؟ در اول  باید دو کار بک د. یک: همه ا قسامات،ک د. فرق اینعوجه م 

گوید رفض القیود، آن هم بایلد دو کلار عوجه بک د و همه را هم جمع بک د، جمع القیود بک د. این دو کار. آن که م 

گوید من اصللاً بز د ک ار. اما نوم  م  بک د، یک: عوجه به همه خصوصیات بک د و به جای جمع کردن رفض ک د،

 م. خلود آب، مع لای آب کله معللوم انلت، حلالا هرچل  کوجه مل ش دارم عدا م چه ا قساماع ، من به خود م 

خواهد داشته باشد، من لفظ ماء را برای خود آب وضع کردم،  ه رفض القیلود،  له جملع خواهد باشد، هرچ  م م 

 خواهد یلک لفظل  راوقت  واضع م  القیود، هیچ . حالا در ما حن فیه، خب وضع هم مث  حکم کردن انت دیگر،

خواهد بگوید لفظ ماء را مثلاً خواهد حکم  را روی یک مع ا بیاورد. آیا واضع که م انت که م  وضع ک د مث  این

خواهد وضع ک د باید عمام ا قسامات آب را ب ی د، جمع بین همه قیود بک د، عوجه به همه قیود پیدا ک د، جمع بین م 

؟ اگر این باشد حق با شمانت، آن جای  که اصلاً ذهل ش عوجله برای این« وضعت لفظ الماء»همه بک د بعد بگوید 

هلا را یا اگر دوم  باشد بگوییم رفض القیود انت پس بایلد همله اینخب وضع  کرده برای آن.  ش اند، دارد،  م 

شود، خلب عوجله بله آن عوجه به آن بک د، رفض ک د و بعد لفظ را برای ماهیت وضع بک د. این هم حق با شما م 

 ک لد،ها  یست، وضع برای ذات ماهیت انت بله آن عوجله م کرده که رفض ک د. اما گر بگوییم آقا وضع برای این 
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ک د، حالا این ماهیت أین ما نری و أن ملا ؟؟ چیله؟ ک د لفظ را برای آن وضع م برای ذات ماهیت به آن عوجه م 

گوید نمیته حس اً أو حسلی اً، ایلن خدا به او داده م  دهد، پسریاین لفظ را دارد. به کس  خدای متعال فرز دی م 

شلود، یلک خلرده بک خرده بزرگ م  بی د که کودک انت،ک د؟ این حسن را در احوالات مختلفش م چه کار م 

گوید لفظ حسن را بی د بعد م ها را م همه این شود،شود، بعد پیر م بعد جوان م  شود،شود  وجوان م بزرگتر م 

رای او وضع کردم. گاه  آن ل اس را پوشیده، گلاه  آن ل لاس را پوشلیده، گلاه  محانلن در آورده، گلاه  در ب

گوید لفلظ حسلن را بلرای او وضلع بی د بعد م عراشد، همه این احوالات را م عراشد، گاه   م  یاورده، گاه  م 

ش را گذاشته حسن حالت جلوا   او را هلم در شود به او بگوییم حسن که پدرش که  امکردم. بگوییم آقا وقت  م 

له انت. یا  ه، همه ایلن حلالات را در  ظلر  ظر گرفته باشد، حالت پیری او را هم در  ظر... و الا خارج از موضوعع

پیلر  گوید من برای این ذات. خب این جوان بشلود،گرفته باشد لفظ کرده باشد بگوید من برای این پیکر... یا  ه، م 

 هر کاری بک د این ذات هست که، لفظ هم برای این ذات وضع شده.  این ل اس را بپوشد، آن ل اس را بپوشد،بشود، 

ک د  ه جمع القیود انت،  له رفلض القیلود انلت، ذات آید لفظ را وضع م جواب دوم این انت که واضع وقت  م 

شلود، مصلادیق  وپیلدا پیلدا اع  که ایجاد م ک د. این عوی عطورگیرد لفظ را برای آن وضع م ماهیت را در  ظر م 

گوید من برای ذات  لور ای را دیده م ها دیگر مصداق آن واقعیت انت، مثلاً  ور ده دهک د، هرچه پیدا بک د اینم 

آید که این چه ا قساماع  دارد، فردا ممکلن انلت  لور ده ده کلمه چراغ را وضع کردم، حالا اصلاً عوی ذه ش  م 

ممکن انت چیز دیگلری باشلد،  ای باشد، ممکن انت خورشیدی باشد، ممکن انت چیز دیگری باشد،تهده ده هس

ک د برای این ماهیت  که ذه ش خب باشد آن ذاع  که محفوظ انت؛  ور ده ده. پس ب ابراین الفاظ را واضع وضع م 

اخ  در موضوعع له هم خواهلد د هست. این ماهیت عا محفوظ انت عسمیه هم درنت انت، اطلاق هم درنت انت،

 بود. 

خواهیم عوجه به ذات پیدا بک لیم ک د؟ چون موقع  که ما م س: حاج آقا رفض القیود با عوجه به ذات چه فرق  م 

 گذاریم ک ار..عمام قیودش را م 

 ز یم. چون بخواهیم بز یم باید به ا قسامات عوجه ک یم بز یم ک ار. ج:  م 

 ه ذات...س: خب پس جور ماهیت ب
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ج: لذات ماهیت، یک ماهیت  هست یا  ه؟ آب یع   جسم روان، من به جسم روان، حالا این جسم روان عوی دریلا 

های آن عوجه  دارم. ول  به این ذات  گاه به این آید، قلی  انت، کثیر انت،انت، عوی چاه انت، از آنمان دارد م 

 ک د. فظ را برای این وضع م بی د یک جسم روان این چ ی   انت، لک د م م 

 ای باشد ول  اطلاق...س: ممکن انت ابهام هم داشته باشد، یک ماهیت م همه

گوید  ه. حتل  ممکلن ک د؟ م دا   این ماهیت چه حالاع  پیدا م ج: یع   به این مع ا، اگر از او بپرن د آقا عو م 

دا م پیلدا ای ذات ماهیت وضع کرده، خب گفتله او کله مل ک د. ول  او بردا م آن حالت را پیدا  م انت بگوید م 

آورد که، واقعاً صادق انت چون برای ذات ماهیت وضع کرده. آن خیال اونلت، آن ک د که ع یق در صدق  م  م 

 عصور اونت. 

 به شرط مقسم  انت؟س: ... 

 ج: بله. 

 س: یا قسم  انت؟

  ید حالا فعلاً.ج:  ه، این لابشرط. حالا ین جاها را خیل  چیز  ک

 س: اگر شرط مقسم  باشد با حالا...

 عرض کردم حالا این جا را یک مقداری عوقف ک ید.  ج:

 س: ... این مسلک چه فرق  با وضع الفاظ برای روح معا   علامه دارد؟ 

روح ج: روح معا   ق ول  یست، روح معا   یع   چ ؟ اصلاً روح مگلر ؟؟؟ روح المعلا   چله مع لا دارد؟ کتلاب 

 المعا   ال ته داریم ف  عفسیر القرآن ول  برای روح المعا   وضع شده باشد. 

 س: ... 

 ج: آره داریم. به یک مع ا. 

 س: ...
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 ج: بله ممکن انت. 

 س: ....  س ت به آن باز هم مطلق انت یع   همه الفاظ باز مطلق هست د  س ت به حالات دیگر.

 الله ع ارک و ععال . الله مگر حالات دارد؟ های  که حالات  دارد ج: بله. اما آن

س: این جواب برای ما آن مواردی ... که در همان مع ا در مصادیق نابقه هم ... خوب انت یع   یحمل  علل  ملا 

یحم  علیه بمع  ... اما عوی مثال أم شک ما در مصادیق جدید برگشت شد به ش هه مفهومیه در خود لفلظ و حتل  

گوید أم آن را بیایلد مصلداق ملثلاً آیلا ای عرف دراد به او م ا د أم جدیدی که با رحم اجارهعواین جواب هم  م 

خورد. چلون احتملال در مع ای این موضوعع له دوم برای مصادیق جدید این جوری به درد  م  بک د. چون ما اصلاً

مال وجود دارد مگر این که اث ات ک لیم دهیم یحم  عل  ما یحم  علیه بمع   المتعدد  ه به مع ای واحد. این احتم 

 آن موقع هم شارع وضع کرده أم را برای...

 ج: شارع  فرمایید، واضع. 

ی شئ من مائهلا. ایلن را بایلد اث لات ک د ولو لمای که ولد را حم  م س: ب خشید واضع وضع کرده أم را برای مرأه

  شود.بک یم، حالا آن مثال  که زدید با این جواب ح   م 

ج: بله، این حرف حق  انت که آن ماهیت  که به آن عصور کرد، آن ماهیت چه جوری بوده مثلاً در هملین مثلال أم 

ملن خلرج ملن بط هلا »این انت؟ خب بله این اگر باشد  همین طور انت که آیا أم یع   من خرجل من بط ها الولد؟

من خرلجل من بط ها الوللدی کله از »ا عصور کرده آن موقع شود أم. این جور باشد. اما اگر این ماهیت راین م « الولد

ک د، شود. این هم باز کلیاً ح   م شود  م ماء خودش این عولید شده، عحقق پیدا کرده. خب الان بر آن که علقیح م 

 عوا د حلش بک د. ما د که این بیان  م ک د ول  در عین حالا یک جاهای  باق  م بهتر از بالای  ح  م 

 «الجواب الثا  :»

 س: ... امهاعکم اللاع  ارضع کم...

 ج: بله، 

 شود؟ این هم أم انت که.س: خب این چه م 
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عوا   در جای  که گوید آقا  م شود. اگر ما بگوییم أم مع ایش این انت، م خب بله دیگه همین اشکال پیدا م  ج:

مده اگر از ماء خودش  یست أمهاعکم اللاعل  ارضلع کم آن را ای که ولد از او بیرون آعلقیح شده و از ماء خود مرأة

 گیرد. چون أم  یست اصلاً.  م 

 فرماید...س: خب این جا ادعا دارد دیگه، این جا برعکس این که رضاع کرده ادعاً شارع م 

محل  ج:  ه، آن باب دیگری انت. أم  س   انت، أم رضاع  ممکن انت بشود. آن عازه أم رضاع  هلم ایلن جلا 

 عوا د بشود یا  ه، چون این شیر از زوجش  یست. اشکال انت که آیا م 

 ک د چرا أم   اشد؟ ماه از خون مادر انتفاده م  9ک د اما در آن جای  که س: این جا ولد از شیر عغذیه م 

 چون واضع وضع  کرده، فرض این انت دیگر، اشکال این انت.  ج:

 س: اولویت...

رد؟ اولویت که  دارد، اولویت آن دارد که از ماء خودش هم باشد. اما آن که از ماء خودش  یسلت ج: چه اولویت  دا

 بله اگر عکس این را شارع فرموده بود بله.  چه اولویت  دارد؟

ایلن کله « الجواب الثا  : أن  هذا الاشکال م ت  ٍ عل  أن یکون الوضع للمع   الجامع للمصادیق»خب حالا بخوا یم 

ای مع ای  که جامع بین همه مصادیق انت، این وضع از ق ی  جمع در لحاظ باشد کله جملع القیلود انلت. وضع بر

شود چیزهای  کله جمع لحاظ بشود به جوری که خارج م « یلحظه من المصادیق عن حد الوضعبحث خرج ما لم»

حظه  کرده از حد وضع خارج های  که ملاواضع لحاظ  کرده انت آن را از مصادیق، از حد و حدود مرز وضع. آن

شلود. ملثلاً شود. چون جمع بین القیود بود، این که آن را عوجه  به آن  کرده که، پس از حد وضع آن خارج م م 

اگر گفت من انم این بچه را گذاشتم حسن، حال پیری او را لحاظ  کرده بود، وقت  پیر شلد دیگلر انلمش حسلن 

گلوییم، آن ون آن حالت را ملاحظه  کرده دیگه. چون جمع القیود داریم م ، به او بگوی  حسن مجاز انت چ یست

 حالت را جمع  کرده، آن حالت را لحاظ  کرده که این لفظ را برای آن وضع کرده باشد. 

با این که صحیح در باب وضع این انت کله وضلع از ق یل  « مع أن  الصحیح کون الوضع لیس من ق ی  جمع القیود»

و إ  ما هو »جمع القیود، رفض القیود.  ت یا از ق ی  رفض قیود  یست، این اشاره به آن دو عا م  ا انت؛جمع قیود  یس
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 ه دو عا امر وجودی انت، آن جا دو عا امر وجلودی  این انت که قیود را لحاظ  کرده،« من ق ی  عدم لحاظ القیود

ذات ماهیت را دیده از ما نوا عدم لحاظ ما نوا انت. لحاظ کرده و جملعل، لحاظ کرده و رفضل، این جا  ه، فقط  بود

مث  کس  که محو در ح رت حق ج  و علاء انت از دیگران اصلاً عوجه   لدارد موجلودی در علالم هسلت یلا 

ها این مع ای حقیق  ایلن را گوی د که لیس ف  الدار غیره دی ار. خب بع  ای که بع   از افراد م  یست. این جمله

گوی د وحدت وجود انت یع   لیس غیره دی ار، یع   هیچ غیر او موجود  یسلت. املا یلک ک  د م م  کمن  ملاحظه

ها، دیگه مقصودشان این انلت، هلیچ علاقل  مع ایش که مرحوم آقای مطهری رحمة الله علیه عوجیه کرده کلام این

  عوی آن  ظر عرفا   کمن  هیچ چیزی را عوا د بگوید غیر آن دی ار، پس خدا خلق  کرده چیزی را، غیره دی ار یع م 

گوید غیر از او چیزی  یست اصلاً چون عوجه  دارد به غیلر، یلک م  بی د، او محو در جمال خدای متعال انت، م 

 مع ای این جوری. 

د حالا این جا هم همین انت. اصلاً فقط زل شده عوی ماهیت، به غیر ماهیت عوجه  دارد، قیود دیگر را عوجله  لدار

 که حالا جمع بک د یا رفض ک د. 

در بحث مطلق و مقید که آن « و إ  ما هو من ق ی  عدم لحاظ القیود  ظیر ما یقال ف  عحلی  الاطلاق»فرمای د که: م 

بمع   أن  الواضع یلحاظ الط یعة و ی ع اللفظ »جا جمع القیود انت، رفض القیود انت، یا  ه، عدم لحاظ قیود انت. 

لا »خود آن که اضائه دارد،  ور افشلا   دارد، « فع د وضع کلمة السراج مثلاً یلحاظ ذات ما له الاضائة ل فس الط یعة

گفت لد هلا م مث  روغن چلراغ کله آن وقت آیا این ما له الإضائه با روغن، «خصوصیات المصادیق من کو ها بدهنع

ای یا خورشیدی یلا بلاد و امثلال گازوئی  یا هستهمث  ب زین یا مث  « أو  فت أو قویً أخری حدیثاً»روغن چراغ.. 

آید که اگر ب انت از خب ممکن انت. من عوی ذه م م  خواه د برق بگیر د،ها حالا که از حرکت ا سان هم م این

 شود دیگر.خب اگر چیز ک  د برق عولید م  ها را،ها، کف جادهها بخواه د برق بگیر د چرا کف خیابانحرکت آدم

 ...س: .

 و این قدر... رو د عوی خیابانک  د. برق پاک و هوای پاک، الان هم که مردم دار د راه م ج: آره چرا این کار را  م 

 س: عوی اروپا هست. 

 ج: هست؟


